
 زیست شیرین با فیزیک
درباره دکتر محمدفرهاد رحیمی‌، بنیان‌گذار مشهدی فیزیک‌سراها در ایران و بانی بخش نجوم موزه آستان قدس رضوی به بهانه ششمین سالروز درگذشتش

دنیای بی‌‌نهایت فیزیک ​
پدرش یک کارمند اداری اتوکشیده بود. رئیس 
کارگزینی در اداره آموزش‌و‌پرورش مشهد. صبح‌ها 
با یک کیف چرمی‌ مشکی رأس ساعتی مشخص 
ون می‌‌رفت و ظهرها درست در  ز خانه بیر ا
همان زمان همیشگی به خانه برمی‌‌گشت. عین 
که صبح‌به‌صبح  مادرش زهراآفاق خسروپناه 
خانه را به مقصد مدرسه ترک می‌‌کرد. مادرش 
معلم بود. ادبیات فارسی تدریس می‌کرد. از تمام 
قاعده‌های فیزیک در خانه رحیمی‌‌ها، همین نظم 
ساعت مشخص ورود و خروج در منزل، شده 
بود یک قانون نانوشته. محمدفرهاد در چنین 
خانواده‌ای، چطور می‌توانست دلباخته یکی از 
زمخت‌‌ترین رشته‌های تحصیلی شود؛ فیزیک! 
درسی که خواندنش در همان مقطع متوسطه 
برای بسیاری، کابوس بود. محمدفرهاد شاید 
روزی در میان معلم‌هایش، کسی بوده که فیزیک را 
طور دیگری معرفی کرده. معلمی‌ دل‌سوز که ورای 
معادلات خشک و خسته‌کننده فیزیک، یک روز 
آمده ایستاده وسط کلاس و با لبخند گرمی‌ که 
کمتر به صورت معلم‌های فیزیک می‌‌آید گفته: 
»‌می‌بینید چقدر فیزیک هیجان‌انگیز است!« 
بعد یکی‌یکی مثال‌های ملموس از قاعده‌های 
روزمره اطراف آدم‌ها گفته. از اتفاقات کوچکی که 
همگی از قوانین این علم پیروی می‌کنند و بعد 
محمدفرهاد به خودش آمده و دیده در میان 
ده‌ها رشته تحصیلی برای انتخاب در مقطع 
دانشگاه، دلش با فیزیک است. همان رشته‌ای 
کابوس بود. سال‌1342 نام  که برای خیلی‌ها 
محمدفرهاد در فهرست ورودی‌های دانشکده 
علوم دانشگاه فردوسی به چشم می‌خورد. این 
ابتدای ورود به دنیای بی‌نهایت فیزیک برای 

محمدفرهاد رحیمی‌ بود.

در عمق معادن تاریک
محمدفرهاد جوری در عالم فیزیک غرق شده بود 
که انگار هیچ کار دیگری در دنیا ندارد الا ادامه مسیر 
در این رشته پرجاذبه. دانشجوی ممتاز دانشگاه 
فردوسی، وقتی درسش در مقطع کارشناسی تمام 

شد، دو سالی در همین زمینه مشغول 
کار شد، اما بعد به توصیه استادان برای 
ادامه تحصیل رفت فرانسه. شهر تولوز. 
جایی در جنوب غرب این کشور که مهد 
صنایع پیشرفته اروپاست. هر روز بعد از 
اتمام کلاس از آن ساختمان آجرنمای 
قدیمی‌ با پنجره‌های فلزی سیاه بیرون 
می‌‌آمد و قدم‌زنان تا حاشیه رودخانه 
که آموخته بود با  گارون، تمام آنچه را 

خود مرور می‌کرد. او روز‌به‌روز خود را به قوانین 
فیزیک مشتاق‌تر می‌دید. رشته تحصیلی‌اش، 
»محافظت در مقابل اشعه در معادن اورانیوم« 
بود. رشته‌ای که گاه به سبب مطالعات میدانی، 
او را به اعماق معادن چند صد متری می‌کشاند. 
هرگز فراموش نمی‌کرد خاطره آن روز سرد پاییزی 
را که دما روی سطح زمین استخوان‌سوز بود چه 
برسد در اعماق معدنی به عمق‌‌360متر که در 
محاصره جریان آب و نفوذ سرمای کوهستان، 
حرکت را برای هر جنبده‌ای دشوار می‌کرد. آن 
روز‌، وقتی باتری لامپ ایمنی‌اش تمام شد، در 

میان سرما و سکوت و تاریکی معدن، 
گم شد و این بار اولی نبود که 

قوانین فیزیک به یاری 
دکتر رحیمی‌ می‌‌آمدند. 

یط  ا شر ن  آ ر  د و  ا
؛  ر و ه‌آ لهر نی و د ا بحر
درست عین فیلم‌های 

سینمایی ماجراجویانه، 
نست  ا می‌د بی  خو به 
چطور می‌تواند با ایجاد 

انفجارهای کوچک و تولید 
سر‌و‌صدا، تیم امداد را خبر 

کند. شاید در آن لحظات 
ی ثانیه‌ای  ، برا نفس‌گیر

به معلم فیزیک 

دبیرستانش فکر کرد. معلمی‌ که سوگند 
می‌خورد زندگی بدون قوانین فیزیک، 
جایی به بن‌بست می‌خورد. او ته همان 
بن‌بستی گیرافتاده بود که با دست‌های 
فیزیک بالا کشیده می‌شد. چندسال پس 
از آن، محمدفرهاد رحیمی‌ با دفاع از رساله 
دکتری خود با موضوع »شکافت هسته اتم 
در انرژی‌های بالا«، دکتری خود را در رشته 
فیزیک هسته‌ای از استراسبورگ فرانسه 
که مدرک  گرفت و به مشهد برگشت در حالی 
دکتری علوم در رشته فیزیک بنیادی را نیز در 

دست داشت.

سراپا شوق و انگیزه
اوایل دهه60 بود که دانشگاه فردوسی از نعمت 
حضور دکتر رحیمی‌ بهره می‌برد. او حالا در همان 
کلاس‌هایی تدریس می‌کرد که روزی مشتاقانه در 
مقطع کارشناسی به تماشای فعل و انفعالات 
فیزیک میان فرمول‌های ریاضی نشسته بود 
شته  گز ر یک هر شت فیز ا ر د و ن با و همچنا
کسل‌کننده‌ای نیست. زیرا عقیده داشت، عشق 
در هر زمینه‌ای، معجزه می‌کند. این را 
همیشه به دانشجویانش می‌گفت. 
گر عاشق نباشید،  توصیه می‌کرد ا
به هدفتان نمی‌رسید. باید سراپا 
شوق باشید تا پیشرفت کنید. 
درست مثل خودش. هر زمان 
هم در میان دانشجویان، کسی 
برای پرسش به سراغش می‌‌آمد، 
پیش از آنکه پاسخ را دو دستی 
و  بلند  لیست   ، کند یمش  تقد
بالایی از منابع داخلی و خارجی 
می‌گذاشت روی میز 
تا برود به 

دنبال جواب. این همان مسیر عاشقانه‌ای بود 
که شاید دوندگی‌های بسیار داشت، اما عاقبت 
درخشانی در انتظار طالب علم بود. عاقبتی خوش 

که از او نیز، نام ماندگاری به جا گذاشت.

ایده تأسیس فیزیک‌سراها
نیمه‌هـای دهـه60 بـود. دو سـه سـالی از تدریـس 
دکتـر رحیمـی‌ در دانشـگاه فردوسـی می‌گذشـت 
کـه ایـده تأسـیس فیزیک‌سـراها، او را بـه یکـی از 
مؤثرتریـن چهره‌هـای فیزیـک در ایـران تبدیـل 
کـرد. ایـده‌ای کـه در صـورت اجـرا می‌توانسـت 
قشـر گسـترده‌تری از مخاطبـان علـم را بـا فیزیـک 
آشـنا کند. اولین فیزیک‌سـرا سـال‌1365 به بهانه 
کنفرانـس فیزیـک افتتـاح شـد. بازدیدکننـدگان 
از ایـن مجموعـه طـوری از آن اسـتقبال کردنـد 
کـه کمتـر کسـی رغبـت می‌کـرد بـه سـالن کنفرانـس 
برگـردد و همـه یک‌صـدا اعتـراف می‌کردنـد در 
فیزیک‌سـرا چیزهـای بیشـتری بـرای آموختـن 
پیـدا می‌شـود. جایـی بـرای مشـاهده و لمـس و 
تجربه قوانین فیزیکی. کم‌کم در کنار هر کنفرانس، 
 . ا می‌شـد ا هـم پیـد یک‌سـر سـر‌و‌کله یـک فیز
سـال‌1371 هم یک فیزیک‌سـرا با هزینه شـخصی 
در پـارک وکیل‌آبـاد مشـهد برپـا کـرد و جمعیـت 
دسته دسته به سمت آن سرازیر شدند. آن‌‌قدر 
کـه ایـن آخری‌هـا فیزیک‌سـراهای دکتـر رحیمـی‌، 
بساط کنفرانس‌های فیزیک را از رونق انداخته 
بود و بعد از آن توصیه شد فیزیک‌سراها را بیشتر 
در نزدیکـی مـدارس و دانشـکده‌های علـوم برپـا 
کننـد تـا بهانـه‌ای بـرای گرایـش دانش‌آمـوزان و 
دانشـجویان بـه ایـن رشـته و بسترسـاز رشـد و 
توسـعه در کشـور شـود. فیزیک‌سـراها درسـت 
همانجایـی بـود کـه دانشـجویان بـا چشـم خـود 
می‌‌دیدنـد فیزیـک بـا تمـام دشـواری، در میـدان 
عمـل بـه چـه دردی می‌خـورد. ایـن دریافـت بـه 
قـدری بـرای تمـام افـراد ملمـوس بـود کـه روزی 
یکـی از بازدیدکننـدگان از فیزیک‌سـرای پـارک 
عـه  سـنجی مجمو فتـر نظر ر د د د بـا کیل‌آ و
گـر می‌دانسـتم فیزیـک این‌قـدر  نوشـت: »ا

جالـب اسـت پزشـکی نمی‌خوانـدم!«
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 روسری سنا، یادگار صحن غدیر بود 

از ورودی شــیرازی وارد حرم مطهر شــدم. دخترم 
دوید سمت‌ گل‌هایی که ابتدای ورودی را زینت 
داده‌اند ایســتاد کنار دوتا خانم عرب. خوششــان 
آمــد و بــا بچــه عکــس گرفتنــد و بــه عربــی پرســیدند: 
اســمش چیــه؟ گفتــم رقیــه، رقیــه زهــرا. چشــم‌های 
سنا برق زد، وقتی بیشتر حرف زدیم گفت اسمش 
سناســت و اهــل لبنــان اســت. عربــی را دســت‌وپا 
شکســته می‌فهمــم، امــا آن‌قــدر درخواســتش 
عجیب بود که شک کردم و صفحه‌‌ جست‌وجوی 
تلفن‌همراهــم را آوردم و از مترجــم کمک‌گرفتــم و 
فهمیــدم انــگار درســت متوجــه شــده بــودم. گفت: 
مــن یــک روســری لبنانــی گران‌قیمــت بــه تــو هدیــه 
ــه  ــادگاری ب ــک ی ــم ی ــو ه ــم ت ــم و می‌خواه می‌ده

من بدهی. قبول کردم راستش چندوقت 
قبــل دیــده بــودم خالــه‌ دوســتم کــه اهــل 
عراق اســت از همین روســری‌های لبنانی 
برایــش هدیــه آورده‌ و خیلــی خوشــم 
آمــده بــود، وقتــی ســنا گفــت روســری‌اش 
را بــه مــن هدیــه می‌دهــد شــوکه شــدم 
از ایــن خواســته‌اش و مخالفــت کــردن 
رســم مهمان‌نــوازی نبــود‌. حتــی گفــت 
خانــه‌ات بــه حــرم نزدیــک اســت؟ و نگــران 
بــود اســباب زحمــت نشــود. باهــم قــرار 

گذاشــتیم فــردا ظهــر بعــد از نمــاز در همــان مــکان 
مقــدس همدیگــر را ببینیــم و هدایــا را ردوبــدل 
کنیم. تلفن همراهش را داشتم ولی نتوانستم در 

شــبکه‌های اجتماعــی ارتبــاط برقــرار کنــم. 
تــا صبــح فکــر کــردم چــه هدیــه‌ای برایــش 
ببــرم کــه هــم ارزش مالــی داشــته باشــد و 

هــم ســوغاتی خوبــی باشــد.
فردا صبح از خواب بیدار شــدم و رومیزی‌ 
قلمــکار را کــه از اصفهــان بــرای خــودم 
خریــده بــودم و هنــوز داخــل جعبــه‌اش 
کت زیبایی  بود کادوپیچ کردم و داخل پا
گذاشــتم و راهی حرم شــدم. هرچه تماس 
ــر  ــد دی ــه نش ــد ک ــرار نش ــاط برق ــم ارتب گرفت
شــده بــود و بایــد بــه خانــه برمی‌گشــتم. بــه یک‌بــاره 
تلفنــم زنــگ خــورد و شــماره‌ ســنا را دیــدم. پشــت 
تلفــن درحالــی کــه ســعی می‌کــرد فصیــح صحبــت 

کنــد گفــت: عاطیفــه! أنــا فــی مضیــف الإمــام الرضــا 
صحــن غدیــر. دویــدم ســمت مهمانســرای صحــن 
غدیــر و همدیگــر را ســخت در آغــوش کشــیدیم 
زیر ســایه‌‌ امام هشــتم. احوال خوشــی در وجودم 
شــکل گرفتــه بــود. گفــت: عاطفــه ایــن روســری را 
دادم کــه وقتــی می‌آیــی حــرم مــرا یــاد کنــی. چنــد 
روز بعــد کــه ســید حســن‌نصرا... رحمــت‌ا.... علیــه 
به شــهادت رســیدند و اوضاع مردم لبنان بیشــتر 
بــا جنــگ آمیختــه شــد. بــه ســنا فکــر کــردم. بــه 
دوســتی‌مان کــه زیــر ســایه‌  امام‌رضــا)ع( شــکل 
گرفــت. و هربــار مشــرف می‌شــوم محضــر آقــا بعــد 
از دعــا بــرای نابــودی اســرائیل، دعــا می‌کنــم حــال 

خــودش و خانــواده‌اش خــوب باشــد.

 
روایت
رضوی

این عکس را برای تو گرفتم محبوبه!

محبوبه سفارش کرده بود که اگر صبح چهارشنبه کله‌سحری یکهو هوس صدای 
نقارخانه، عطر پاییز و اسپند و عود جلو‌ ورودی صحن اسماعیل طلا به سرم زد حتما 
یادش بیفتم؛ آن هم با کلیدواژه »رهایی از بلاتکلیفی«. محبوبه‌ای که با پانزده سال 
خانه‌داری و مدرک فلان و شغل فلان حالا از زندگی خسته شده و دلش می‌خواهد 
تیشه بزند به هر چه ساخته و ترک دنیا کند و یک گوشه را پیدا کند و بی‌آنکه هیچ 
بنی‌بشری را ببیند نفس بکشد و زندگی کند. شاید به قول خودش اگر رودربایستی 
با دخترش نبود یک روز هم آن زندگی را تحمل نمی‌کرد. نمی‌دانم چرا هر بار این 
جملات تکراری را طی شش ماه اخیر پای تلفن، یک گوشه از کافه یا خانه خودم و 
محبوبه شنیدم توی ذهنم مدال فتح‌الفتوح را به گردن آیدا دختر 10ساله‌اش انداختم 
که بی‌آنکه بداند، تا این اندازه پرزور ایستاده بود و جلو‌ گم‌و‌گور شدن مادرش را گرفته 
بود. محبوبه یک روز همه عکس‌های در و دیوار هال خانه‌اش را جمع کرده بود چون فکر 
می‌کرد دیگر نگه‌داشتنشان لطفی ندارد و آن دورهمی‌ها و لحظه‌ها و لبخند‌ها برای همان روزها بوده 
و بهتر است نه ببیند و نه بشنود و نه در موردش فکر کند. راستش را بخواهید از قضا آن صبح چهارشنبه 
نه کله‌سحر از خواب بیدار شدم و نه عطر پاییز و بوی عود و اسپند حرم به صورتم خورد و نه سفارش 
محبوبه یادم بود! پایم که به صحن گوهرشاد باز شد دنبال یک گوشه‌ای بودم تا یک دور دنیایم را دوره 
کنم و هر چه در دلم بود بریزم بیرون که چشمم به این زن و شوهر افتاد. زن با یک دست شال سبز روی 
صورت مرد را مرتب می‌کرد و با دست دیگر زیارتنامه می‌خواند. این عاشقی جوری بود که آرامشش 
گواه از تکرار این لحظه در همیشه داشت. عکس را برای محبوبه فرستادم و نوشتم: چه جای خوبی‌ 

است این صحن‌و‌‌‌‌‌سرا برای رهایی از بلاتکلیفی محبوبه!

صحن عاشقی

 

اولین زیارت در ‌39سالگی 

مرد 39 سال دارد و این اولین زیارت اوست. می‌گوید با همسر و میوه زندگی‌شان از خرم‌آباد 
آمده مشهد تا شوق نخستین زیارتش را با عزیزانش قسمت کند. 

عکس: اعظم سیدی‌زاده

 
عکس
روز

امام رضا )ع(:

ةِ، وَلا یَعدِمُ 
َ

فق وءِ مَعَ نَکثِ الصَّ لا یَعدِمُ المَرءُ دائِرَةَ السَّ
راءِ البَغیِ.   العُقوبَةِ مَعَ ادِّ

َ
تَعجیل

گوار ایمن نماند و  آنکه پیمان بشکند، از پیشامد نا
آنکه سرکشى پیشه کند از کیفر زودرس نرهد.

نزهة الناظر : ۵/۱۲۸

هزار تکه شد این من به لطف آینه‌هایت

میان این همه غوغا، میان صحن و سرایت
بگو که می‌رسد آیا صدای من به صدایت؟

منی که باز برآنم که دعبلانه برایت
غزل ترانه بخوانم در آرزوی عبایت

من و عبای شما؟ نه من از خودم گله دارم
من از خودم که شمایی چقدر فاصله دارم

هنوز شعر نگفته توقع صله دارم
منی که شعر نگفتم مگر به لطف دعایت

چقدر خوب شد آری، نگاهتان به من افتاد
همان دقیقه که چشمم درست کنج گهرشاد

بدون وقفه به باران امان گریه نمی‌داد
هزار تکه شد این من به لطف آینه‌هایت

چنان که باید و شاید غزل غزل نشدم مست
که دست من به ضریحت در این سفر نرسیده است

من این نگاه عوامانه را نمی‌دهم از دست
اجازه هست بیفتم شبیه سایه به پایت؟

دوباره اشک خداحافظی رسیده به دامن
دوباره لحظه تردید بین ماندن و رفتن

و باز مثل همیشه در آستانه در من ـ
کبوترانه زمین‌گیر می‌شوم به هوایت

شاعر: سید حمیدرضا برقعی

چکامه 

ی
فر

جع
ه 

طف
عا

ی
تان

س
غان

 اف
عر

شا
و 

ه 
ند

س
وی

ن

ی
ید

ح
 و

ده
می

ح

گار
ه‌ن

ام
وزن

ر

کهکشانی که موزه شد‌

موزه نجوم آستان قدس رضوی به همت دکتر رحیمی‌ برپا شد. 
موزه‌ای متشکل از کتب خطی و ابزارآلات عتیقه قدیمی‌ که غنی‌ترین 
موزه نجوم خاورمیانه به شمار می‌ آید. او علاوه بر خدمت به شهر 
زادگاه خود، در زاهدان نیز آزمایشگاه فیزیک هسته‌ای، فیزیک 
مدرن و اپتیک را با کلیه تجهیزات راه‌اندازی کرد. از دکتر رحیمی‌ 
در سال 1378 برای بنیان‌گذاری فیزیک‌سراها در ایران، به‌عنوان 

نخستین دریافت‌کننده جایزه ترویج علم در کشور تجلیل شد، او 
تألیف پنج جلد کتاب »فیزیک‌سرا« و »انرژی هسته‌ای در ایران«، 
ترجمه چهارجلد کتاب »‌مکانیک کوانتومی‌ تألیف کوهن تانوجی و 
دیگران« و ترجمه کتاب »فیزیک هسته‌ای کاتینگام« جدای از ارائه 
مقالات پرشمار در داخل و خارج ایران، در زمره یکی از پرافتخارترین 

نمایی از بخش نجوم موزه آستان قدس چهره‌های علمی‌ مشهد در ایران شناخته می‌شود.


